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فصل اوّل
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ن ا  ر ا ری، ا  را  ا  آٓ ا   را       
دن. س داری   ن و   او  ر را   ، آٓ ن از وی ا و   ا

ر  ن،  ا ر دل، و  از ا و  ا ا ق، رو ا ر  و  ر  دن ا ا 
 . ا ا  ، دا ر دل، و  ا ا ا

 « ، ا  َ ر  »
٭

ار َ فِ  از  وَز  ری  غِ زاردِ  ُ ، ی   دون ر ز  
دِ رَ  ِ ُ ر، شِ  زار و   ی  غ،  زونِ   ی 
ا   د  ، ر  و    او د  ؟  ا ی   ُ  و 

ر  ِ نِ    رگِ  د  ، ی   ور د

ی»  »

س اوّل      
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١ــ در مورد زيبايی های طبيعت که در درس آمده است، در گروه گفت وگو کنيد.
٢ــ با توجّه به آن چه در يادآوری خوانده ايد (بخش ب)، بيت های درس را بررسی کنيد و درباره ی ترتيب 

اجزای آن ها گفت وگو نماييد، مانند:
بی بدرقه ی تو،کاروان هاهرگز نرسد به منزل عشق

نخست، اين بيت را بازنويسی می کنيم: 
کاروان ها (مسافران راه حق)، بدون بدرقه ی لطف تو، هرگز به مقصد نمی رسند.

سپس با کمی دقّت و بررسی درمی يابيم که بيت بالا يک جمله است:
کاروان ها (مسافران راه حق) (نهاد)، بدون بدرقه ی تو، هرگز به مقصد نمی رسند (گزاره).

در بخش نخست، کلمه ی کاروان ها،نهاد است و در قسمت دوم، نمی رسند،فعل و مهم ترين بخش گزاره است.

١ــ چه چيزی سبب افزايش روشنايی دل می شود؟
٢ــ منظور از بيت «برگ درختان سبز در نظر هوشيار        هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار»،چيست؟

٣ــ به نظر شما،بلعمی بر چه چيزی تأکيد می کند؟
٤ــ................................ .

الف) ما مقصود خود را به صورت جمله بيان می کنيم. «جمله» يک يا مجموع چند کلمه است که پيام 
کاملی را از گوينده به شنونده برساند.

   انواع جمله (از نظر محتوا):
   • جمله ی خبری: جمله ای است که خبری را بيان می کند.  مانند: باد بهاری وزيد.

   • جمله ی پرسشی: جمله ای است که در آن پرسشی وجود دارد. مانند: بلبل و قمری چه خواند؟
   • جمله ی امری: جمله ای است که در آن خواهشی يا فرمانی، بيان می شود. مانند: خيز و غنيمت شمار.

   • جمله ی عاطفی: جمله ای است که  بيانگر احساس شگفتی و عاطفه باشد. مانند: چه گل زيبايی!
   ب) برای زيبا و آهنگين شدن شعر، معمولاً جای اجزای جمله تغيير می کند؛ برای نمونه،گاهی «فعل» 

به جای اين که در آخر جمله قرار گيرد، در وسط يا در آغاز جمله،می آيد.
مانند: باز به گردون رسيد،ناله ی هر مُرغِ زار
ربيع باد  جنبش  شمار  غنيمت  و  ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زارخيز 
کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری
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س دوم 

ر  . ا  واژه را    ّ وه د   ،  ّ  : ،   را روی   و  ّ
: ن   ره  ا و  ر د    ، ه ا ا ه ا و 

.  ،  ، د، 
وه،     ن  ، آٓرام  و  دو زم ا   دن،  ب   ای   .   

. ز  د را  ،  و  و   ط آٓن    د ن و ار ا واژ
 ، ای  دار ، ا ر  ن    :  « ّ وه « ی  زا  از ا  ، ی  د 
ز آٓ    ن     ی آٓ ی آٓن    ا ا   ، ا       

د. وت       ،  و   از آٓن  دور  
و      دارد  و   ر   ، را      : و  ن»،   «ا وه  از  وا 
ر  ور  ا  وه،  ا  ی  .ا ت  و ای را  دوش دار س،  زان  دا آٓ
م    ا  ، د و   و  ا     . ز ه ا ل  آٓ     د

. ن  آٓور  ی ا  ا
وه  ر ی   : ا و  زه  وه  ا ّ ی  ّ و  ق»،   و از  وه «ا ر از 
د و ا  ا   ن  ز    ، ه  دا ر  ق  و ر ه  و ا را  ا  ی 
د،  و  .  ر ی   ی    ، ق و آٓداب  ب    ر ا  را 

. ن ا ّ و ا ری و   ،
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ب  وه،  ی   ه  م د    ،  ّ ن،  : دو »  و  وه «  از 
وه  ا  د.   ه   ، رت  وه  ا ا    را    ه  ّ د ش داد ا
ف  ن   اده ا  ،  ر و از   ا    ی  و  و  از  ر ی 

د»   د و  ی « ه   ك   ی آٓن  د
ده  ی    وه،    ّ ،  ر  و ا ّ
د   و  ا و آٓن، ا ا      
 . ، د   زد،    د را  

ارد! د   ار   ،   
وه،  ر   ً د،   « وه « ن د   ا
. د ده  ن  را  د  ی  و    ی  و 

د.  از  و ر  د و    س   ی  ّ  ا
د.  ه  ّ   زده  ه  وت و ز  ا  
ی  م، او    ل   دا  آٓن    

  .  ا
   : ی  و  ّ از  ن، 
ره ی   ّ ن    د  ر   د،  ا  
ار   ّ زه ای د  ا ا ی  ر واژه  ا 

. ن  ن را  د ات    « وه «
  : و  د   وه  از     
د   و  ازه ی   ا ارزش        
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و  دا  ن،  ا ق،  ا  . ن   و    ر  ر را   د   ّ    . او
د. ر   ر  آٓ ر و  ا ی   ر

ر   ، ز آٓن  س آٓ و   ی د ی  د،  وه  وه   آٓ  ات  ّ  از 
س     وه  م   : ا     ق.   ، ا  ، ن،  ، ا ّ  :
ات  ن  وه   ا   ، ی آٓ ا ا ای  و  ه      
د  از  ش  وه      ام از    . د د   م  آٓ  و   د  را  
ره ی   ّ    ، ی آٓ ای  و   ز    . ع را  ن،  د
 ، ه  ره ی د ا و  ر   ، ش   ، ه  ب و د   . داز ، و   د،

. ا ن  ه    و از  ا ه  و 
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١ــ شما نظر کدام گروه را می پسنديد، دليل آن را به کلاس بازگو کنيد.
٢ــ درباره ی «پنج پنجره برای شناخت و تماشای آفرينش الهی است» گفت وگو کنيد.

٣ــ  پيام درس  را در گروه، بررسی کنيد و دريافت های خود را به کلاس گزارش دهيد.

 ١ــ  با توجّه به متن درس، نظر گروه «ايمان»، چه بود؟
٢ــ گروه «اخلاق» بر چه چيزی تأکيد کرده است؟
٣ــ  نظر شما درباره ی آن چهار واژه، چيست؟

٤ــ................................................ 

به دو گروه از کلمات زير،نگاه کنيد:
 علم ← عالم، معلوم، معلّم، تعليم، علوم 

 شهد ← شاهد، مشهد، شهيد، شهادت، شاهد 
همان گونه که می بينيد تمام واژه های رديف اوّل در سه حرف (ع، ل، م ) و همه ی کلمات رديف دوم 
در سه حرف (ش، ه، د ) مشترک هستند، به اين دسته از کلمه ها که از يک ريشه و خانواده هستند، هم خانواده 
می گوييم. شناخت ويژگی هم خانواده بودن، به تشخيص شکل کلمات و درست نويسی در املا به ما کمک 

می کند.

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری
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حکايت 

٭ منظور از اين که «محبّت ها را بايد روی سنگ و بدی ها را روی شن نوشت»، چيست؟

 محبّت
دو دوست با پای پياده از جادّه ای در بيايان عبور می کردند. بين راه بر سر موضوعی اختلاف پيدا کردند و 
به مشاجره پرداختند. يکی از آن ها از سر خشم، بر چهره ی ديگری سيلی زد. دوستی که سيلی خورده بود، سخت 
آزرده شد ولی بدون آن که چيزی بگويد، روی شن های بيابان، نوشت: «امروز بهترين دوست من، بر چهره ام سيلی 

زد».
آن دو کنار يک ديگر به راه خود ادامه دادند تا به يک آبادی رسيدند. تصميم گرفتند قدری آن جا بمانند و 
کنار برکه ی آب استراحت کنند. ناگهان شخصی که سيلی خورده بود، لغزيد و در بِرکه افتاد. دوستش به کمکش 
شتافت و او را نجات داد. بعد از آن که از غرق شدن نجات يافت، بر روی صخره ای سنگی اين جمله را حک کرد: 

«امروز بهترين دوستم جانِ مرا نجات داد.»
دوستش با تعجّب از او پرسيد: «بعد از آن که من با سيلی تو را آزردم، تو آن جمله را روی شن های صحرا 

نوشتی ولی حالا اين جمله را روی صخره حک می کنی؟» 
ديگری لبخندی زد و گفت: «وقتی کسی ما را آزار می دهد، بايد روی شن های صحرا بنويسيم تا بادها، آن 
را پاک کنند ولی وقتی کسی محبّتی در حقّ ما می کند، بايد آن را روی سنگ حک کنيم تا هيچ بادی نتواند آن را 

از يادها ببرد.» 
«  داستان های کوتاه از  نويسندگان ناشناس»
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ای  ای  ِ    
ی  نِ  و  و 

ن ران و دو  ِ ّ   
ی  ّ و  و و   ی 

ون  رود از  ام    ُ ت،   ِ
ای   ،  ی  و ا دل،  ا 

ا  ن داده ای  ای     
ای  ن  ن د ا  ا ا  

دی  ا  دی   ی 
ی   ا،  ر ی  د ر َ ا ُ ز

ر ِ  د   د ا  
ی   ن را   م   ر 

« ا  «ا

بخوان و حفظ کن
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هُدهُد
روزی بود و روزگاری. در نزديکی شهر،هُدهُدی بود که بسيار باهوش و زيرک بود و در باغی، بر درختی 
لانه داشت و در آن باغ،پيرزنی زندگی می کرد و چون پيرزن هر روز ريزه های نان، روی بام خانه اش می ريخت و 

هدهد می خورد با هم آشنا شده بودند و گاهی با هم احوال پرسی می کردند.
يک روز پيرزن از خانه، بيرون آمد تا دنبال کاری برود، ديد هدهد هم از آشيانه بيرون آمده، روی شاخه ی 

درخت،نشسته است و آواز می خواند.
پيرزن گفت: «می دانی چه خبر است؟»

هدهد گفت: «چندان بی خبر هم نيستم، مگر خبر تازه ای است؟»
پيرزن گفت:«زير درخت را نگاه کن،بچّه ها را می بينی؟»

هدهدگفت: «می بينم، دارند بازی می کنند.»
پيرزن گفت: «معلوم می شود با همه ی زيرکی خيلی ساده ای. آن ها بازی نمی کنند بلکه دام وتله می گذارند تا تو 

و امثال تو را در دام بيندازند.»
هدهد گفت: «اگر برای من است، زحمت بيهوده می کشند، من خيلی باهوش تر و زيرک تر از آن هستم که در دام 
بيفتم. تو هنوز مرا نشناخته ای. چهل تا از اين بچّه ها بايد پيش من درس بخوانند تا بفهمند که يک مرغ را چگونه بايد 

بگيرند، اين ها که بچّه اند، بزرگ تر هايش هم نمی توانند مرا فريب بدهند.»
پيرزن گفت: «در هر حال مواظب خودت باش و زياد به عقل و هوش خودت مغرور نباش، همه ی مرغ هايی که 
در تله می افتند، پيش از گرفتاری همين حرف ها را می زنند ولی ناگهان به هوای دانه و به طمع خوراک به دام می افتند.»

هدهد گفت: خاطر شما آسوده باشد، من حواسم جمع جمع است.
پيرزن گفت: «اميدوارم اين طور باشد» و بعد از باغ بيرون رفت و تا ظهر نيامد.کودکان هم تا نزديک ظهر 
آن جا بودند و خسته شدند و دام ها و تله ها را جمع کردند و رفتند. هدهد وقتی باغ را خلوت ديد، کم کم آمد پايين 
و به هوای اين که از دانه هايی که کودکان پاشيده اند استفاده کند، آمد روی زمين نشست و به دنبال دانه می گشت. 
اتّفاقاً يکی از بچّه ها يادش رفته بود، توری را که با نخ نازک درست کرده بود، جمع کند و هدهد هم چنان که دانه 
می خورد، به آن تله رسيد و ناگهان نخ ها بر دست و پای او محکم شد، هر چه کوشش کرد خود را نجات بدهد، 

بخوان و بينديش
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نشد که نشد. 
ك   ر از دام دغ ز ا دام    ، ز   

و از ترس و ناراحتی بيهوش شد. 
در اين موقع پيرزن به خانه برگشت و از هر طرف، بالای درخت ها 
و بام ها را نگاه کرد، هدهد را نديد تا نزديک درخت آمد و ديد هدهد در 
دام افتاده است. پيرزن نخ های تور را پاره کرد و هدهد را  تکان داد تا 
به هوش آمد و به او گفت: «ديدی که آخر به طَمَعِ دانه، خودت را گرفتار 

کردی !»
هدهد گفت: «بله گرفتار شدم امّا اين گرفتاری از 
طمع نبود، قسمت و سرنوشت بود و با سرنوشت هم 
نمی توان جنگيد. دام را که برای من تنها نگذاشته 
و  بود  من  جای  به  هم  ديگر  کس  هر  اگر  بودند. 
قسمتش اين بود که در دام بيفتد، می افتاد حتّی 

اگر يک کلاغ بود». 
پيرزن گفت: «اين طور نيست، اوّل 
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اين که کلاغ کم تر به دام می افتد، دوم اين که کلاغ نه زيبا و خوش آواز است که او را در قفس نگاه دارند و نه 
گوشتش خوراکی است که او را بکشند و بخورند و اگر هم در دام بيفتد او را رها می کنند که برود. دام و تور 
و تله را هميشه برای مرغ های زيبا و خوش آواز يا حيواناتی که گوشتشان خوراکی است، می گذارند. امّا اين که 
می گويی، قسمت و سرنوشت بوده، اين هم درست نيست. قسمت و سرنوشت، بهانه ی آدم های تنبل يا خطاکار 
است که می خواهند برای خطای خود بهانه ای بياورند. قسمت، فقط نتيجه ی کارهای خودماست: اگر درست 
فکر کرده باشيم، موفّق می شويم و اگر اشتباه کرده باشيم، شکست می خوريم يا گرفتار می شويم. اگر قسمت بود 
که تو در دام بيفتی، من نمی رسيدم و تو را نجات نمی دادم، اما می بينی که حالا نجات يافته ای، پس قسمتی در کار 
نبود. گرفتار شدن تو در اثر غفلت بود و سر رسيدن من هم نشان اين است که عمر تو هنوز به پايان نرسيده است،اگر 

نه کودکان زودتر از من برمی گشتند و تو را گرفتار می کردند.
هدهد گفت: «درست است، من با همه ی زيرکی و هوشياری، باز هم اشتباه کردم...»

«سندباد نامه، محمّد بن علی ظَهيری سَمرقندی» 

 ايستگاه انديشه
١ــ چرا برخی به دام می افتند؟

٢ــ از اين داستان چه فهميديد؟ در گروه گفت وگو 
کنيد.
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فصل دوم
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ود ودا  دارد،    از و   ، ه  و ز  د ی ز  ،    
ن ز  از  ر   از ز  و دا ّ ا را       . ا د  ز 
دا ادا دارد.    ی  ر و  ن   ه،   وع  ان،  ن،ا ر   ز  ن آٓ
و     ، ده ام؛  ری  ن  آٓ ن  ی  ز و   ده ام  ا  ان،  ا ر  ی    

.
 . ه ا ورده  رگ و   ، ی   ی دل  و   ّ  آٓوا ای  ، از ا ا  ا
ش و   ن،  ان  ز ر    ّ ا رگ   ا ل از   ّ و   ا  از  
ر   ، ر و   و   ا ا    د.  ر    ی و ا   ، د  آٓ
ر  ، ا ر دا ورد ری  ه ا و   رگ  ری    ان   ز  ، ر ل   . ن    و 

!    ، ان  ز دم از ا     ً  . ه ا آٓ
ه و  و و   ا    ز ؛  ان   ز ن  و ادب،  ر آٓری،  ی آٓن 
 ، م   ن  ان   ه و د رگ،   ان  ز وز  و و و ا  ،   ای  ا وده ا ا

؟ ده ا    ن   ا    ؛   د  و و  ا و    
ی    ن  ا   . ر ن  ؛ ز ر ا م   ؛  ن   ا آٓری، 

. ن ا ب و   ز روی  ی 
ر   ا    ه دارم:  آٓوا و   ، ؛   ّ دم را       ار  ن  ا

م س 
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د و      ر   ر آٓ » ا    . دوم « ش دادن، آٓن را   د و     
ره،  ِ ا   ، ی  و  ك       ن،  آٓن آٓ   و آٓن را  و از راه د

م. ر     
و  ه ام  د را  ری  ی   اد رو  ، ر ل  و   دارم  ا  ز  و    ، ن   
ان  ز ی  ا  وری  و  د دا ام.    ه  ن  ا  ، را    آٓن   از  ری 
 ، )  ا ،  و  ن    ی  (و ه ام.  د وزی  را د ده ام و   و  د 
ن  ده ا و  ،دو  ن د    . ار ن  و ا   ، رگ،    ای  ری    ّ ا

. وده ا د ا ان  رت و  ر   ،  ا و    ا و  ا  ّ
ر   ، ر ل  ن ا     ، ن  ا دم  ه ی دوم  ره ی  ا   ن د   ا

. ات و   را  آٓورده ا ه و    
ً    دارد.   ،  و  ّ .  واژه،  ره ای از   ا   واژه، 
ً ر   و از   ّ و  را   . ّ  دو  و دو    دار ، دو  ی  واژه    
 ٔ ه   :  ی  ً ؛  ،  ا ن     دو   ن    ا دم  ری 

ا و... . ان     ، ن     ، ب    ه،
ه ی  ا واژه      ، ا   ده ا  ّ ه ا و د ر  د ن  ب،  ن  دو

. ار و    ن ا و   ی آٓن   ّ و   ّ ق دارد، ا
     . ا ن  ، ذ و    ش،  ری   و   ن   ز    

 . ن   اره   و 
و   ا  ام.   ی  ا د  ی  ّ ا و  و     ، ی   و
. ر  ن  ن  ز ا ّ ا ن  ، ز ن،  ان و    ی       از ا
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١ــ درباره ی دلايل تغيير و تحوّل در زبان فارسی، گفت وگو نموده، نظرتان را برای کلاس، بيان کنيد.
(اشاره)  و  (خط)  صوت)،  و  (آوا  زبان   شکل های  از  يکی  جای  به  را  خود  گروه،  اعضای  از  يک  هر   ٢ــ 

گذاشته، احساس خود را از تغييرات حاصل شده، بيان نمايد.
 ٣ــ به نظر شما، زبان فارسی چه نقشی در وحدت و يکپارچگی ملّت ايران دارد؟

١ــ مقصود از«آواهای دل نشين» و «نغمه های مهربانی» چيست؟
٢ــ چرا زبان، موجودی زنده، معرّفی شده است؟

٣ــ شماچه راه هايی را برای نگاهبانی از زبان فارسی پيشنهاد می کنيد؟

 آموختيم که زبان، چند شکل يا چهره دارد که عبارت اند از: آوا و صدا، خط، اشاره.يادگيری 
خط،دشواری بيش تری دارد زيرا نوشتن، در اصل به کارگرفتن قواعد و قرارداد های تعيين شده، در هر 

جامعه است.
 در زبان فارسی برخی کلمات ممکن است به دو شکل، نوشته شوند که هر دو صورت آن، صحيح 

است، مانند: کتاب خانه ــ کتابخانه.   

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری
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ی َ ی   ِ ّ ُ ، ای  ر ن  ی ای ز نِ  ن، ای ز اثِ  ای  
 ِ آٓ  ،  ِ  ،  ّ َ ا   ری    دا و  دا   ِ را  ، از   
َ ُ و  را  و  و   ان  و  ی  َ ر و  ،     و ِ
زا نِ دا و  وری ودان زی، ای ز ب  آٓ ر    ،   
ا  ا ، ز س  دار ی»ر را  ر    ، رِ زر، زر  »

دل» اد ّ  »

بخوان و حفظ کن
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رم س 

 
«از    ، ن  وزی   را   اری  د ر  ر  ه،   ه     
ی ا و  و ی ر    د م   از  ن،    . »، ا ن ر  
  . » ا ن ر ی  «  .  از ز   اری  ا  از د
د، ر    ر   ران  ز ان  د،   د ه  ن  ر ری از  ان   ه ا د ووس 
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. ن را از  ر د ران      آٓ ز ی   ، ا ا ان  ن  ا ز
ی  آٓورد  ؛ د را از  ر   ،   و اژد  د، ر ، ر   ا  د  ا 

د.  وز   ان،  دو و  
ی  ن اول،  د.   ران   ز ن را  ار  ر از زا  ، د  د ای  ان، 

د.  َ ،  را از    ی   او و ا   آٓورد. رَ
ی  ،   و ده،  و  ا از را    ن دوم   و را   ، ر
اب  ر   و  از    ، آٓ   و  و    و ر را  اوان،  ای  
م، اژد از راه  ر و از  د.  ا  م   َ   ّ ّ ن دوم را    ن،   رود و  
ه   د اژد آٓ  ، ر را از و ،        ز . ر ن ر و ا    آٓ د
د،   د.ر     ن   و  رود و از  او  ر  ، اژد   ه   ر  ر د   ّ ا

 . د را  ر   ره  اب  رود، اژد دو ن    . ش   ر 
ارد: دن ر  ار  ره ای   م، ر    آٓ و  ر 

ك  َ َ و  و   كو  ك   ، ّ ز   ُ ز 
 . دی    و او را   ؛   ر  اژد  د و اژد را   ار   ر 

ش  ، َ از  ا  و  ش د   از  ن  رود،  ن  ر  و 
س  دازد و او را  ز   د  راز و  ای  ه   ، آٓن  ،  و   ر د   ر 

 . ن  ر م   ن  ن،  ارد و    
ر  د  و        ، دو د.  رو رو   ی  دو ر   رم،  ن   
ا و  ری   ا  ای   او، از  د و  ی او    ، ر    .  از   و  آٓ

م او را از   آٓورد.  ا
 ِ ّ َ د،  ن  آٓورد         ا  دو     ِ   
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د دو   د      از    ُ زو   دوان  دل  
، ر  ن     . د و او را     روی   د رو م اُو ی   ،ر  د ن   

د و او را از    آٓورد.  ه   د  ارژ د     اُو
ا ا  ش  ر  آٓذر    و   

د  و   ش   و  دار   ش   از    
د.  دازد و او را  از        « ان  «د  رگِ د ، ر   ن   
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از   را  د  ران  ك،  و  ار  د ر  ا   ی  ر      ،  
دازد: دان   ش  ت  د و   ان، د

ُ و     ،  ِ ُز  ی   ك   
ك،   ِ از  د  آٓن   !از  داد داورِ  ی   :  

ه را  ن    ،  َ هزِ  د و  دی  ُ ا،  دادی   
« ز ،   و  دو    « ی 
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١ــ منظور از عبارت زير،چيست؟ 
                                         «از هفت خان گذشتن» 

٢ــ رستم در هفت خان، چه مراحلی را پشت سر می گذارد؟ 
٣ــ به نظر شما چه نيرويی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفّقيّت، پشت سر بگذارد؟ 

٤ــ.................................................

١ــ مبالغه: 
گاه شاعران و نويسندگان برای افزودن بر تأثير و قدرت سخن خود، رويدادها را بسيار بيش تر از آن چه 

هست،توصيف می کنند. به اين گونه بزرگ نمايی در بيان حوادث، «مبالغه» می گويند.
در درسی که خوانده ايد، نمونه هايی از اين را می توان يافت:

خاک برکند  و  جوشيد  و  خروشيد  چاکــ  چاک  همه  شد  زمين  سمّش  ز 
در اين بيت، شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است. 

سرش بر،  از  بنداخت  و  تيغ  بزد  برش ــ  از  خون  رود  چون  ريخت  فرو 
در اين بيت، شاعر در چگونگی جاری شدن خون اژدها مبالغه کرده است.

٢ــ کنايه: 
به اين عبارت که در درس آمده، توجّه کنيد: 

 «از هفت خان رستم گذشته است» منظور از اين سخن آن است که فرد، توانسته مراحل دشواری را 
پشت سر گذاشته، به موفّقيّت برسد. 

 وقتی درباره ی مطلبی به طور غيرمستقيم صحبت می کنيم، به آن کنايه می گوييم. کنايه سخنی است که 
دو مفهوم دور و نزديک دارد و مقصود گوينده، معنای دور آن است.

خودارزيابی

يادآوری
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١ــ با مراجعه به کتاب خانه، داستان ديگری از شاهنامه ی فردوسی انتخاب کنيد و در گروه بخوانيد. 
٢ــ در داستان «هفت خان»، شخصيّت دوست داشتنی از ديدگاه شما کيست؟ درباره اش درگروه با دوستان 

خود صحبت کنيد. 
٣ــ بازی با کلمات درس هفت خان:

نشانه ی آخر هر  گروه، به ترتيب با  اعضای  بقيّه ی  کرده،  انتخاب  درس  کلمه از  يک  گروه،  نماينده ی هر   
کلمه،  واژه ای مناسب با متن درس بگويد. 

زمانی که درباره ی شخصی می گوييم «درِ خانه ی او هميشه باز است» معنای نزديک و آشکار 
اين جمله آن است که «درِ خانه ی او همواره گشوده است و قفل و بندی ندارد». امّا مقصود گوينده 

بيان صفت بخشش و مهمان نوازی آن شخص است. بنابراين معنای دوم يا دور اين جمله آن است که او 
شخص مهمان نوازی است. به همين سبب می گوييم باز بودن درِ خانه ی فلانی کنايه از بخشندگی اوست.

 به عنوان نمونه، در عبارت «....... بار سوم،رخش به تنگ می آيد .....» به تنگ آمدن، کنايه 
از خسته شدن و به سُتوه آمدن است. 

کارگاه درس پژوهی
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ادبِ لقمان

لقمان را گفتند:ادب از که آموختی؟
گفت: از بی ادبان؛ هر چه از ايشان در نظرم ناپسند می آمد، من از آن عمل، دوری می کردم.

                                                        «گلستان سعدی، باب دوم، با اندک تغيير»

حکايت 

٭ به نظر شما، چگونه می توان از بی ادبان، ادب آموخت؟



دوستانِ همدل 
همهمه ی بچّه ها   کجا؟ صدای  کجا و آن جا  شيراز  کردم .  غريبی  احساس  شدم،   مدرسه  که    وارد حياط 

مدرسه را پر کرده بود. زبانشان را  نمی فهميدم. حتّیٰ يک کلمه هم تُرکی بلد نبودم. 
زنگ کلاس را زدند. زنگ دوم بود. من  و بابا، رفته  بوديم اداره ی آموزش و پرورش، يک نامه گرفته بوديم 

که  اسم  مرا بنويسند. بعد از زنگ  اوّل به مدرسه رسيده بوديم. 
وارد  کلاس که شدم، همه با تعجّب  نگاهم کردند. پسری که  معلوم  بود  مبصر کلاس است، به  ترکی گفت: 

«تَزَه گليپسَن؟» ( تازه آمده ای؟) 
وقتی ديد که جواب نمی دهم، با تندی گفت: « نيه جاواب ورميسن؟» (چرا جواب نمی دهی). 

نگاهم را به  کف کلاس دوختم و گفتم: «ترکی بلد نيستم.»
 صداهايی از گوشه و کنار کلاس بلند شد: فارسۡده، فارسۡدِه.(فارس است، فارس است) 

 يکی از بچّه های ته کلاس، خطاب به من گفت: «من هم فارسم.اسمت چيست؟» 
ذوق زده شدم و لبخندی زدم و گفتم: «يونس… اسمم يونس است.» 

  زنگ  تعطيل را که زدند، به کوچه دويدم. تازه، کوچه ی مدرسه را پشت سر گذاشته بودم و داشتم وارد 
خيابان  می شدم که دستی به شانه ام خورد: 
ــ هی يونس !  صبر کن با هم برويم. 

 سرم  را  برگرداندم: همان هم کلاسی ام  بود. گفت: «خانه تان کجاست ؟» 
ــ همين پايين. کوچه ی حيدری. 

ــ  پس راهمان يکی است!  خانه ی ما، يک کوچه بالاتر از خانه ی شماست. خوش حال شدم. 
ــ  اسم تو چيست؟ 

ــ مهدی. 
ــ کجايی هستی؟ 

ــ  شيرازی.
همان وقت  که حرف زدی، فهميدم. آخه من هم شيرازی ام. 
هر دو، خنديديم. بعد مهدی پرسيد: «تازه آمده ايد تبريز، نه؟» 

بخوان و بينديش

٣٤



ــ يک هفته ای می شود ....  شما  چه طور؟ 
ــ ما  الان سه چهار سال است اين جا هستيم. 

 با آن که دو هفته ديرتر از بقيه به  مدرسه رفته بودم، هر طورکه بود، خودم را به آن ها رساندم. 
يک ماه بعد، يکی از بهترين شاگردهای کلاس شده بودم. 

يکی از همين روزها بود که  فهميدم مهدی درسش زياد خوب نيست.  يک روز هم،  وقتی که  زنگ را  زدند، 
آقا معلّم، من و مهدی را توی کلاس نگه داشت. 

  آقا معلّم، ابتدا مهدی را نصيحت کرد و بعد از من خواست که به مهدی کمک کنم تا درس هايش را بهتر ياد 
بگيرد. 

 از آن به بعد، عصرها يا من  به  خانه ی  مهدی می رفتم يا او به  خانه ی  ما می آمد. هم درس می خوانديم  و هم  
بازی می کرديم. امّا  مهدی علاقه ی زيادی به درس خواندن نداشت. 

به اين ترتيب، دو ماه گذشت. 
 يک روز صبح که مثل هميشه با مهدی در حال رفتن به مدرسه بوديم، يک وقت  به خودم آمدم و ديدم با مهدی  

توی اتوبوس نشسته ايم و داريم از مدرسه دور می شويم. 
 کم کم، نگران شدم. اتوبوس به آخر خط رسيد، راننده رو به ما کرد و به  ترکی چيزهايی گفت که من نفهميدم 
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و مهدی  در جواب او، با  دستپاچگی چيزهايی به  ترکی گفت. 
همان طور سر جايمان نشستيم. اتوبوس دوباره پر از مسافر شد و راه افتاد. بين راه،  مهدی پشت  سر هم  به  

خيابان اشاره می کرد و مغازه ها را نشانم  می داد.
 مهدی طوری خوش حال بود که انگار هيچ اتّفاقی نيفتاده است. اتوبوس به آخر خط رسيد و همه پياده  شدند. 

  به  مهدی گفتم: «بيا  برگرديم مدرسه » 
گفت: حالا ديگر زنگ را زده اند. اگر الان به  مدرسه برويم، سرکلاس راهمان نمی دهند. 

ــ پس چه کار کنيم؟ 
ــ هيچ! باز سوار اتوبوس می شويم، می رويم تا آن سر خط، همين طور ماشين سواری می کنيم تا ظهر. ظهر 

که شد برمی گرديم خانه...
فردای آن روز هم مدرسه نرفتيم  و راه افتاديم توی خيابان ها. با آن که هنوز چند روزی به زمستان مانده بود، 

هوا خيلی سرد بود. من از سرما می لرزيدم. 
حالا خيابان ها خلوت شده  بود. ديگر از بچّه مدرسه ای ها خبری نبود.  آن روز، حالت عجيبی داشتم؛ حس 

می کردم دارم گناه بزرگی می کنم. خداخدا می کردم که  پدرم ما را نبيند. 
سينماها  جلوی  عکس های  و  مغازه ها  تماشای  به  هم  پنجم  روز  گذشت.  طور  همين  هم  چهارم  و  سوم  روز 

گذشت. 
 روز ششم، اوّل سوار اتوبوس شديم و رفتيم آخر خط، پياده شديم. بعد مهدی گفت: « بيا سوار يک خطّ 
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ديگر بشويم و برويم تا آخر آن خط، آن وقت دوباره برمی گرديم.» قبول کردم. 
 نزديکی های ظهر، سوار اتوبوس شديم و برگشتيم . حالا ديگر مدرسه ها تعطيل شده بود. وقتی رسيديم خانه، 

دير شده بود. امّا مادر نفهميد که مدرسه نرفته بودم. 
اتوبوس می شديم، کمی  جا سوار  ايستگاهی که هر روز از آن  سرد شده بود.  حسابی  فرار، هوا  روز هشتم 
پايين تر از کوچه ی مدرسه مان بود. ما بيش تر وقت ها تا نزديک مدرسه می رفتيم و بعد راهمان را به  طرف ايستگاه،کج 
می کرديم. آن روز صبح، وقتی داشتيم  به طرف ايستگاه می رفتيم، چند تا از بچّه های کلاس، ما را ديدند. يکی از 

آن ها به فارسی پرسيد: «داريد کجا می رويد؟ چرا نمی آييد مدرسه؟» 
بيا  نده.  را  جوابشان  کن.  «ولشان  گفت  و  کشيد  را  دستم  مهدی  کشيدم.  خجالت  هم  و  ترسيدم  هم  من، 
برويم.» و دو تايی دويديم طرف ايستگاه، صدای بچّه ها  از پشت  سرمان بلند شد که  فرياد می زدند: «قاچاقلار...

قاچاقلار...(فراری ها ...فراری ها...) 
آن روز اصلاً سرحال نبوديم. اتوبوس که به آخر خطش رسيد، سوار خطّ بعدی شديم و رفتيم. 

فردای آن روز، توی ايستگاه  هر روزی  نايستاديم. رفتيم يک ايستگاه پايين تر. منتظر آمدن اتوبوس بوديم که  
يک دفعه ديدم چند نفر از هم کلاسی هايم دورم را گرفته اند امّا مهدی پا به فرار گذاشته بود. 

هر کاری کردم نتوانستم  از دست بچّه ها فرار کنم. مرا کشان کشان  به طرف مدرسه  بردند .کيفم را دادند دستم 
و مرا به دفتر مدرسه بردند، وقتی وارد دفتر شدم، بی اختيار زدم زير گريه. 

معلّم به طرفم آمد، آرام دستم را گرفت و مرا روی يک صندلی  نشاند. عدّه ی زيادی از بچّه ها جلوی دفتر 
جمع  شده بودند. 

آقا معلّم گفت: «فرار از مدرسه، کار غلطی  بود. اگر راستش را به من بگويی، من هم  قول می دهم کمکت 
کنم… بگو بدانم: چرا از مدرسه فرار کردی؟» 

همه چيز  را  برای او گفتم . وقتی  حرف هايم تمام شد، گفت: « از اين فرار، چيزی هم گيرت آمد، فکر نکردی  
عاقبت يک روز  پدر و مادرت می فهمند؟! 

می دانی حالا فرق تو با بچّه های ديگر چيست؟ آن ها چيزهای زيادی ياد گرفته اند که تو بلد نيستی». 
وقتی زنگ را زدند، با  آقا معلّم رفتم سرِ کلاس، بچّه ها همه ساکت بودند و آقا  معلّم به من اشاره کرد و گفت: 

«بچّه ها! اين هم آقا يونس شما!» 
بچّه ها خنديدند و هورا کشيدند و نمی دانم چرا يک دفعه حس کردم توی خانه ی خودمان هستم. ديگر احساس 

غريبی نمی کردم. حس می کردم همه ی بچّه  ها را دوست  دارم ... 
آقا معلّم  رو به  من  کرد  و گفت: « ببين پسرم! همه ی اين ها دوست تو هستند».

گفتم: «آخه آقا، من زبان  آن ها را بلد نيستم و نمی فهمم امّا...» 
آقا معلّم گفت: مگر فقط کسی که همزبان آدم است، دوست اوست؟ تو اگر کمی سعی کنی،خيلی زود می توانی 

٣٧



با اين ها دوست بشوی. مهم اين است که همه ی شما يک دين و فرهنگ داريد و همه تان اهل يک کشوريد و با کمی 
تلاش، خيلی راحت می توانيد زبان همديگر را  ياد بگيريد. سپس، سکوت کرد.

آقا معلّم آن زنگ، اصلاً درس نداد و همه اش از دوستی و اتّحاد گفت. از نقشه های دشمنان برای اختلاف 
انداختن بين استان ها و مردم کشورمان گفت و از خيلی چيزهای ديگر حرف زد. 

زنگ آخر را که زدند، به طرف خانه به راه افتادم. امّا  تنها نبودم. هم کلاسی هايم با من بودند. به کوچه مان 
که  رسيديم، هم احساس سبکی می کردم و هم می ترسيدم. ولی نامه ای که آقا معلّم برای بابا نوشته بود، به من جرأت 

می داد. وقتی می خواستم از دوستانم جدا شوم، يکی از آن ها گفت: « ما امروز عصر فوتبال داريم. شما هم بيا.» 
من هم برای آن که نشان بدهم، ترکی بلدم، گفتم: «ساعات نِچَه گَليرَم؟ (ساعت چند می آيم؟) 
يکی از بچّه ها لبخندی زد و گفت: «شما می گويی: ساعات نچده گَليم؟ ( ساعت چند بيام؟)

... چَـ...دَه گَليم؟»، کلمه «نچَدَه» را خيلی سخت و بريده بريده گفتم.  ِـ خنديدم وگفتم: «خب،ساعات ن
گفت: «می آيم دنبالت.» 

وقتی در می زدم، با خودم گفتم: «امشب می روم دمِ خانه مهدی. هر طور شده، بايد کاری کنم که  او هم فردا 
به  مدرسه برگردد.» و بعد نفسی تازه کردم و با  اطمينانی بيش تر، دوباره در زدم. 

«محمّدرضا سرشار (رهگذر)، از مجموعه داستان «جايزه»،با کاهش»

 ايستگاه انديشه
١ــ اگر شما به جای يونس بوديد، در برابر پيشنهاد مهدی چه می کرديد؟

٢ــ به نظر شما چه عاملی باعث برگشت يونس به مدرسه شد؟

٣٨



فصل سوم
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 ١ــ با همکاری افراد گروه  يک شعر با مضمون «شهيد» انتخاب کنيد و در کلاس بخوانيد. 
٢ــ بازی گروهی: افراد گروه چند واژه را روی تخته ی کلاس می نويسند. افراد گروه بعدی اين کلمات را 

به کلمات ديگری مانند می کنند.
٣ــ شعر «زنگ انشا» را برای دوستان گروه خود بخوانيد و از آن ها بخواهيد، درباره ی شيوه ی شعرخوانی 

شما  گفت وگو کنند.
٤ــ «چند وقت پيش داستانی درباره ی خير و شر خواندم و ماجرا اين بود که سال ها پيش، خير و شر برای 
شنا کردن به دريا رفتند؛ امّا شر زودتر از آب بيرون آمد و لباس های خير را پوشيد و خير برای اين که برهنه نماند 

مجبور شد، لباس های شر را بپوشد و حالا سال هاست که آدم ها خير و شر را با هم اشتباه می گيرند.»
الف) در قسمتی که خوانديد، شخصيّت های داستان را مشخّص کنيد.

ب ) سپس تصوّر کنيد اگر جای اين دو با هم عوض شود، چه اتّفاقی می افتد؟ 

١ــ در اين درس نظر معلّم نسبت به شهدا چيست؟
٢ــ چرا شهيد مانند چراغ خانه است؟ 

٣ــ شما هم مانند شاعر، شهيد را با يک جمله ی زيبا توصيف کنيد.
٤ــ.............................................

  «شهيد چون شقايق، سرخ است.»
  «شهيد، داستانی است پر از حادثه و زيبايی.»

شاعر در جمله ی نخستين، شهيد را به گل شقايق و در جمله ی دوم به داستان زيبا و پرماجرا، مانند 
کرده است.

مانند کردن کسی يا چيزی به کسی يا چيز ديگر را «تشبيه» می گويند. 
و  پويايی  به  را  ذهن  و  می کند  اثرگذارتر  و  گيرا  و  زيبا  را  نوشته  که  است  ابزارهايی  از  يکی  تشبيه، 

آفرينش نزديک می سازد.

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری

٤١



 

انواعِ مردم

بدان که مردم  از سه جنس اند: 
بعضی چون غذا هستند که وجودشان برای 

ما لازم است.
و بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به 

آن ها نياز داريم.
و برخی ديگر مانند بيماری هستندکه ما هرگز به آن ها 
نياز نداريم، و ليکن گاهی گرفتارشان می شويم که در 
چنين هنگامی بايد صبر و تحمّل داشته باشيم تا به 

سلامت از دست آن ها، رها شويم.          

حکايت 

٭ به نظر شما چه کسانی وجودشان مانند غذا برای ما ضروری است؟

                                 «ابو حامد امام محمّد غزالی، کيميای سعادت، با اندکی تغيير و بازنويسی»

٤٢
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آٓداب  
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 « ا ٔ ا  ،  ُ ّ اد  »                                                                             
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١ــ  درباره ی «آداب سخن گفتن» در خانه، مدرسه و در جمع دوستان گفت وگو کنيد. 
٢ــ چند مورد از آداب طعام خوردن که در درس به آن ها اشاره شده است، بيان کنيد. 

٣ــ عبارت  «هر که خاموشی اختيار کند، رستگار شود» در مورد چه کسانی به کار برده می شود؟ 
٤ــ .......................................

١ــ چند مورد از آداب طعام خوردن را بيان کنيد. 
٢ــ چرا کسی که جواب بهتری می داند، بايد صبر کند تا پاسخ ديگران تمام شود؟ 

٣ــ چرا بيش تر خطاهای فرزند آدم در زبان او است؟ 

 
به اين کلمه ها توجّه کنيد. بی شمار، بی نهايت و بی غايت

می بينيم که با افزودن «بی»، به آغاز کلمه، واژه ی جديدی ساخته شده است . 
که  آورده  پديد  جديدی  کلمه های  نيز  شنوا،  و  سازگار  شناس،  مانند:  کلمه هايی  به  شدن «نا»  اضافه 

معنای مخالف با اصل کلمه دارند: ناشناس، ناسازگار، ناشنوا.

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری
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بخوان و حفظ کن
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رفتار نيکان
از راه دوری آمده بود، از آن سوی بيابان ها. می خواست پيامبر (ص) را ببيند و مشکلش را با او در ميان 

بگذارد. شنيده بود:  پيامبر (ص) خواهش کسی را رد نمی کند. 
سرِ راه مسجد، منتظرِ پيامبر (ص) ايستاد. به او گفته بودند که پيامبر ( ص) برای نماز به مسجد می آيد. 

 مرد، نگران بود و با خودش فکر می کرد که چگونه با پيامبر (ص) رو به رو شود. 
 با خود می گفت: «پيامبر، مردِ بزرگی است؛ بسياربزرگ، بايد مواظب رفتارم باشم. بايد در حرف زدنم دقّت 

کنم.»
بعد حرف هايی را که می خواست نزد پيامبر (ص) برزبان بياورد، چند بار زير لب، تکرار و تمرين کرد. 

نوجوانی  از  و  رفت  جلو  می آمدند؛  مسجد  به  مردم  و  پيچيد  شهر  در  اذان  صدای   ... اللّه اکبر  اللّه اکبر، 
پرسيد:

«تو پيامبر را می شناسی؟» 
تند شروع به  تند  مرد،  پيش می آمد. قلب  ديگر  مردی  نشان داد که همراه با  پيامبر (ص) را به او  نوجوان، 
تپيدن کرد. در حالی که لباسش را مرتب می کرد، به پيامبر (ص) و همراهش خيره شد که گفت وگوکنان نزديک و 

نزديک تر می شدند.
جلو رفت، خواست حرفی بزند؛ امّا نتوانست. به سيمای درخشان و پر اُبهت پيامبر (ص) خيره شده بود. 
لبانش می جنبيد امّا صدايش درنمی آمد. از خجالت چهره اش خيس عرق شده بود. پيامبر (ص) با تعجّب نگاهش 
کرد و گفت: «آيا از ديدن من زبانت بند آمده؟» بعد، با مهربانی مرد صحرانشين را در آغوش گرفت و گفت: «آرام 

باش! از چه می ترسی؟ من که از ستمگران نيستم. من مثل برادرِ تو هستم.»
داد.  ادامه  راهش  به  و  گرفت  را  او  دست  (ص)  پيامبر  گرفت.  آرام  (ص)  پيامبر  حرف های  شنيدن  با  مرد 
مرد صحرانشين در حالی که از اخلاق خوش پيامبر (ص) تعجّب کرده بود، دست در دست او وارد مسجد شد و 

بخوان و بينديش

٤٧



مشکلش را برای او بازگو کرد. پيامبر (ص) با خوش رويی به حرف هايش گوش کرد و قول داد، مشکلش را حل 
کند. پس از آن، درباره ی رفتار با پدر و مادر، بسيار سفارش کرد و فرمود:

بر همه واجب است که احترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با آنان با مهربانی و فروتنی رفتار کنند. خداوند 
در اين مورد می فرمايند: «و پروردگار تو مقرّر داشته که جز او را نپرستيد و با پدر و مادر نيکی کنيد. اگر يکی از 

٤٨



آن دو، يا هر دو در کنار تو به پيری رسند، به آن ها اُف مگو و بر آن ها بانگ مزن و با آن ها 
کريمانه سخن بگوی و از سرِ مهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو: پروردگارا! آن ها 

را به پاس آن که مرا در کودکی پروردند، ببخشای.» 
قرآن با ارائه ی تشبيهات زيبا و لطيف می خواهد اوج تواضع و مهربانی را برساند. 
همان طور که پرندگان بال و پر خود را با کمال فروتنی و از روی علاقه بر جوجه های خود 
می گسترند و از آن ها محافظت می کنند، انسان نيز بايد با پدر و مادر خود همان گونه رفتار 
بزرگی  دهنده ی  نشان  دارد،  وجود  خدا  کلام  در  که  جالبی  و  ظريف  بسيار  نکته ی  کند. 
شأن و مرتبه ی پدر و مادر است . تا جايی که سفارش می کند در مقابل پدر و مادر حتّیٰ 
کوچک ترين حرف آزاردهنده يعنی «اُف» نبايد بر زبان آورد و باعث ناراحتی و رنجش آنان 

شد. 
کُنجی  به  آزرده  دل  زدم،  مادر  بر  جوانی،بانگ  جهل  به  «وقتی  می گويد  «سعدی» 

نشست وگريان همی گفت: مگر خُردی فراموش کردی که درشتی می کنی؟»

ی آٓ د  د  ُ از   ش    آٓ دی   ره   
روز،    ا  زن دی   و    دی     

«محمود  پوروهاب، مرام خوبان»
 ايستگاه انديشه

١ــ به نظر شما چرا زيبايی درونی بر زيبايی بيرونی (ظاهری)، برتری دارد؟
٢ــ درباره ی حکايت سعدی، در گروه خود، گفت وگو کرده، جمع بندی نظرات را 

برای کلاس بازگو کنيد.
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. ران      ، را  آٓ
. رت،   ، رأٔ  و     ر دن   رت   

« م ا  ا   ،  »                                                                                         
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١ــ در مورد شرايط انتخاب دوست در گروه، گفت وگو کنيد و نتيجه را به کلاس گزارش دهيد.
٢ــ به تصاوير نگاه کنيد و آن ها را نمايش دهيد.

١ــ در دوست يابی چگونه رفتار می کنيد؟   
٢ــ منظور از «مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست» چيست؟   

٣ــ پيام کلّی «درس مشاورت» چيست؟   
٤ــ ...................................   

در اين درس خوانده ايم که:
ــ همی طلب، يعنی ← بطلب
ــ همی دار، يعنی ← بدار

اکنون به کاربرد امروزی فعل های زير توجّه کنيد. 
الف) دوست همی طلب ← برای خود دوست انتخاب کن.

ب) دوستان کهن را بر جای همی دار ← دوستان قديمی را نگه دار. 

کارگاه درس پژوهی
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ا وَرز  وا   ه  ز ا ِ  ز  ،  ی  ورز  

َ آٓزاده  دِ  د  وری،  ا    ن    
ر و  ا   وز ا    ش  د را  

ش ه  ی و  ا ز ورزش  دِ      
داد آٓن   ورزش  را  ن   اْ    زا

ر ز  ن،  از    
ز ا  رِ ت  ا  

ر » ا  ّ ّ  ا  »                                                               

بخوان و حفظ کن
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..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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س 

س آٓزاد
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: ،   دلِ 
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ه  ا   ز 
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،  ا  ز

، راز  ا » نِ   ز
ون  ی  و  از   و

ش  ر  ز   
؟     

؟ ام    ا را 
     

ده ا  ره    راز ز ا
   او  ا 

،  دو  
ده ا ره    ز  

 

س 

ر»                      « ا 
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١ــ در گروه های چند نفره قرار بگيريد و درس را به صورت نمايشنامه، اجرا کنيد .
يک نفر نقش راوی، يک نفر نقش گل و يک نفر نقش غنچه و بقيّه اعضای گروه صدای پرندگان را اجرا 

می کنند. در پايان، هر گروه درباره ی نحوه ی اجرای گروه های ديگر نظر می دهد.
٢ــ دانش آموزان به دو گروه موافق و مخالف تقسيم می شوند، گروه اوّل نظرات مخالف خود را در مورد 
سخنان شخصيّت های شعر، بيان می کنند. سپس گروه دوم، نظرات گروه اوّل را با دليل نقد می کنند و سرانجام، يک 

گروه سه نفره از دانش آموزان به عنوان داور درباره ی چگونگی کار گروهی، داوری می کنند. 
٣ــ در هرگروه، شيئی انتخاب کنيد و اعمال انسانی را به آن نسبت دهيد و جمله بسازيد، سپس بهترين جمله 

را در کلاس بخوانيد (سعی کنيد جمله ها حالت طنز داشته باشد).

١ــ گل، زندگی را چگونه تعريف کرده است؟
٢ــ تعريف شاعر از زندگی چيست؟
٣ــ به نظر شما راز زندگی چيست؟

٤ــ.......................................

و  شعر  مفاهيم  کردن  ساده تر  و  ساختن  زيباتر  تر،  بيش  اثربخشی  برای  نويسنده  يا  شاعر  گاهی،  ١ــ 
نوشته ی خود از زبان موجودات و اشيا سخن می گويد و اعمال انسانی را به آن ها نسبت می دهد.

 مانند: «غنچه با دل گرفته، گفت / گل، به خنده گفت».
در اين نمونه، شاعر غنچه و گل را مانند انسان پنداشته و  ويژگی انسانی را به آن ها نسبت داده است. 

به اين کار «شخصيّت بخشی» می گويند.
٢ــ مُناظره:گاهی در يک نوشته يا شعر، شخصيّت های انسانی و يا غيرانسانی به صورت پرسش و 
پاسخ و يا بحث و مجادله به گفت وگو می پردازند، به اين کار مناظره می گويند. در شعری که خوانده ايد، 

شاعر با رو به رو  قرار دادن غنچه و گل و هم سخنی آن دو، از اين شيوه (مُناظره) بهره گرفته است.

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری

٥٨



عمر گران مايه
دو برادر، يکی خدمت سلطان کردی و ديگری به زورِ بازو، نان خوردی.

باری، توانگر گفت درويش را که: چرا خدمت نکنی تا از مَشَقّتِ کار کردن بِرَهی؟
 گفت: تو چرا کار نکنی تا از مَذلّتِ خدمت، رهايی يابی که خردمندان گفته اند: نانِ خود خوردن و نشستن 

بِه، که کمر زرّين بستن و به خدمت ايستادن.

دن   ِ َ  ِ آٓ د  ِ ا   ، ِ از د  
ف  ان   ا   ِِ رم  و      

ز ه،    ، دو ای       
                                              «گلستان، شيخ مصلح الدّين سعدی شيرازی»

حکايت 

٭ چگونه می توانيم زندگی خود را با ارزش تر کنيم؟
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پياده و سوار
روزی بود و روزگاری بود. يک مرد بزّاز بود که هر چند وقت يک بار از شهر پارچه و 

لباس های گوناگون می خريد و به ده های اطراف می برد و می فروخت و به شهر  برمی گشت. 
يک روز اين بزّازِ دوره گرد، داشت از يک ده به ده ديگر می رفت، وقتی از آبادی خارج 
شد و به راه بيابانی رسيد، مردی اسب سوار را ديد که آهسته آهسته می رفت، مرد بزّاز که بسته ی 
پارچه ها را به دوش داشت، بسيار خسته شده بود .به سوار گفت: «آقا،حالا که ما هر دو از يک 
راه می رويم،اگر اين بسته را روی اسب خودت بگيری، از جوانمردی تو سپاس گزار و دعاگو 

خواهم شد.»
سوار جواب داد: «حق با تو است که کمک کردن به همنوع،کار پسنديده ای است و ثواب 
هم دارد امّا از اين متأسّفم که اسب من ديشب، کاه و جو نخورده و چون تاب و توان راه رفتن 

ندارد، سر بار گذاشتن روی او از بی انصافی است و خدا را خوش نمی آيد.»
مرد بزّاز گفت: «بله، حق با شماست.» و ديگر حرفی نزد. همين که چند قدم ديگر پيش 
رفتند، ناگهان از کنار جاده، خرگوشی بيرون دويد و پا به فرار گذاشت و رفت صد قدم دورتر 
نشست. اسب سوار وقتی خرگوش را ديد، شروع کرد دنبال خرگوش تاختن؛ خرگوش دوباره 

شروع کرد به دويدن، او از جلو و اسب سوار از دنبال او رفتند. 
که  شد  خوب  گفت: «چه  خود  با  و  رفت  فرو  فکر  ديد،به  را  اسب  دويدن  وقتی  بزّاز  مرد 
سوار،کوله بار مرا نگرفت و گرنه ممکن بود به فکر بدی بيفتد و پارچه های مرا ببرد و ديگر دستم 

به او نرسد.»
اتّفاقاً اسب سوار هم پس از اين که مقداری رفته بود، به همين فکر افتاد و با خود گفت: 
«اسبی به اين خوبی دارم که هيچ سواری هم نمی تواند به او برسد،خوب بود بسته ی بار بزّاز را 

می گرفتم و می زدم به بيابان و می رفتم…»
سپس سوار، اسب را برگردانيد و آرام آرام برگشت تا به پارچه فروش رسيد و به او گفت: 
«خيلی معذرت می خواهم، تو را تنها گذاشتم و رفتم خرگوش بگيرم، نشد، راستی چون هنوز تا 
آبادی خيلی راه داريم، دلم راضی نشد، تنها بروم و ديدم خدا را خوش نمی آيد که تو پياده و خسته 

بخوان و بينديش
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باشی و من هم اسب داشته باشم و به تو کمک نکنم، حالا بسته ی پارچه را بده تا برايت بياورم. اسب هم برای اين 
مقدار بار، نمی ميرد. به منزل می رسد و خستگی از تنش در می رود.»

مرد بزّاز گفت: «از لطف شما متشکّرم، راضی به زحمت نيستم،بعد از پيدا شدن خرگوش و دويدن اسب، 
من هم فهميدم که بايد بار خودم را خودم به دوش بکشم.»

                                           «قصّه های برگزيده از مرزبان نامه، بازنويسی مهدی آذريزدی»
 ايستگاه انديشه

١ــ پيام اين داستان چيست؟
٢ــ به نظر شما، محتوای اين داستان چه ارتباطی با عنوان و درس های اين فصل دارد؟
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فصل پنجم
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ر  » : د را ا     . او  ان  د آٓ ی    ل ١٢٥٧  ا    ا د
آٓ   ت  ا  آٓ ه و  و  د  ده و از او  و   ن ا     
ان  و و   و  د را   ار  ر  دار و   . ه ا ی  ه،    و روی آٓن  
م  را  ، ی  ه  ُ   . د  ا    م  رم  و   ،   ُ   . آٓ
د و    دارم،  ا   دی  دی  آٓ دی و   و     ّ  . ا 

 .« د ا رگ  ا دو 
د.  را   ت   و  دا  ی  ا ن  ز ا   ن   ز ن  ا   د
ب،  از   ٔ ا  ای  ا  . د ر ا ن  ب   ز   ّ  ،  

 . ری دا ا ود    وی  ت،  ّ د و  ا  ل  
 . ا    ا او ت د ا ا و    ،   و ا  ا د  
د.  م داده  دو ا ا   ر   از د ن  ای ز رگ و  را  ر  ری،   ور    
ا  ی،   ی د ا     و  اد  ، از  و ب  ای   ان    وز  ا ا

 . ك  ب را  ّ ا  ا ارزش و ا   ،

س د 
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ت  را   ّ رگ و  ص  ت  و ا م  و رو و  ر و  ت  ً  ی 
ر  اه  ا  ،  ّ ز  د،  ر ارد   ، ی   ای،    . ا  ان    ی د  

 . رف ا ه ا ا    دا .   ی د ه ا ت د آٓ ّ و ا
ر  د. آٓن  ل  ت  ّ ، و روز   و  آٓوری ا ای  ا   ا  د
ی     ، ر و  دان  و   ن  ا ددا از روی  ن  ، وی    ا
 ، د د او و  د.   ی  ا آٓورده  م د  ، و  ، ر  ، ا ر و    ،  و 
روز     دو  د     ، ای   داری  ددا  و  ر   از  روزی   

. ر  ری   د ش و دو روز   
ت  « ی   :   ، ای   ه اش  ا ی  ددا  از  ا    د  ّ
ن  ر  رود    ر   ر و   اران   ه،  ن    آٓوری  ن   ر ز
ر  ت را   ری از ا    . ه ا پ  د آٓورده،   ورده و ا  د   آٓن  را 
ری   ون از   ، ٔ و  ر    ... و ا  ده ا ، و  آٓن  را ا  از 
ر  ا    ، ادا  و   م ر ا   ا    روزه و دو روز ر 
اغ رو  ر    از     و  دم.   ر  اری  ا  اب و     ،   
ق     ّ ّ ا ر    ن   م و  ا   از   . دم و      
ودا  ن  م را   د، و  ز  ن،  ی راه   روی   ای    . ا ر  وا   
دد،   ّ ، ن  ّ ه ا  ا ی  ق،      م   دم و  د ی  آٓن  م،   د

د». دّی  د،  ل اداره  اران  ّ  د را  دم،   ب   ن را  ّ  ا  ا 
ر  . او  ان دا د  ا رگ  ا را  ّ د ان،   ان  ا ن دا  
ر  د د   ر  ارز از  ا دا و آٓ ان ا ن دا د و     از    و 

. ا ا

٠٠

٠٠
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 ، ،  و  و ل   د، ر و ز  ه ١٣٣٤   وب روز دو ٧ ا 
ل  او  ت  و   ّ ب،    اران   د.  آٓورده  ی  ا را از  ری،د م، ا و 

 . د د  را    ش  و ا ، ا   د    
 ، ار وی  آٓ ی،  د   ّ ّ  و   ، ر  و  د،  م، دو   ا 
ر    و   آٓ و    ،    ، د  .ا ی  ت،     
ت را   ا  ت، د .   از ا  دی   ل  ز   و   و   را 

س».  » : و 
س».  »: ر د  ا  ،   و د ای   ز، 

؟» ن   ا ر » :   ّ م،   ا 
.« اب داد: « ا  د

؟» ا ن  ا ا  د،  : «ا   
.«  »: ا  د

 : ا دا و   ان  را  ، د ه،  آٓن 
س ه ام   س دِ   ه ام   ی   ِ زَ
ر آٓ  و  ن  س ... ام  ه ام   ی  د

ا  س    ی  ه ام   ر  
،   رهِ  س.  ه ام   ر    

ری  او    ه  آٓرا  . ر رش  ورد ار  د   ، روز  و  ش   ا  د آٓن،  از  ا  
ار دارد.   ( (ا 
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١ــ درباره ی شيوه ی کار با لغت نامه در گروه، گفت وگو کنيد و سپس با استفاده از يک فرهنگ لغت، معنی 
واژه های دشوار درس را بيابيد.

٢ــ در گروه خود درباره ی شخصيّت دهخدا، گفت وگو کنيد و نظر خود را درباره ی کاری که وی انجام 
داده است، بيان کنيد.

٣ــ درباره ی ويژگی های شخصيّت های ماندگار، گفت وگو کنيد و نتيجه را به کلاس گزارش دهيد. 

 ١ــ گردآوری لغت نامه ی دهخدا چند سال طول کشيد و چند نفر با دهخدا همکاری می کردند؟
٢ــ ارزش و عظمت لغت نامه ی دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟
٣ــ چرا دهخدا آخرين دقايق عمر خود را با غزل حافظ به پايان برد؟

٤ــ..........................................

برای پيدا کردن کتاب در يک کتاب خانه، می توانيد از سه طريق آن را جست و جو کنيد؛ 
ــ روش اوّل: اين است که با توجّه به اسم کتاب به جست و جوی آن بپردازيد.

در «فهرست عناوين» نام کتاب را پيدا کنيد.
ــ روش دوم: اگر اسم کتاب به طور دقيق برای شما مشخّص نبود، می توانيد با استفاده از «فهرست 

پديدآورندگان» کتاب مورد نظر را پيدا کنيد.
ــ روش سوم: اگر نام کتاب و نام نويسنده برای شما مشخّص نبود و تنها به دنبال مطلبی با موضوعی 

خاص بوديد، می توانيد از «فهرست موضوعی» استفاده کنيد.
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ن  ر   ّ ا ن   آٓ ن   ر  ّ ا َ ُ  ْ ُ   و 
ز دا   ن   آٓ ن   زار ودان   

«  »                                 

رس  د  د  ا   ه   او  ،     ِ
اره ر         ا 

«  »                            

ان  ه   م  رو ِ   ور، روز و ای   
رِ د  ام ، كِ  را     ا   رانِ 

«   ّ »                          

، رو  را  ا آٓن   ا  غِ   ِ
زد دم   ش  را  دم    ر  را  د 

ر»    »                                                                                                                 

بخوان و حفظ کن
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زد س 

د   رش   د.  ه     ، ّ
ل راه،     . ،  روز   ر  
ش   ای دل  ر و آٓب و  از ز 

.  
ل  د.    او  ا    
 ّ     ّ ای  د.   ه  ا  راه 
د.  ق    ، ؛ ا ا  ن ا ا او 
؛ و  ا  رو رتِ  ی  د: « ز رش  

    .« د  د   
ی    ای   د   ّ
 ، دو ای  ر اش،  ای  ؛   
زاد  ای      . و    
ر  ی  وازه  از  زه   . دل    د، 

. ای اذان،   د   ه  وارد 
ز   ، ار  و  د.  اب   ،  
ن  رش   . ر ر  د  و  ا  را  ش 
 ً رش را  ی  راه،  م    . دا
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ی   د.  دا دّی  ا  ّ  د  د؛ ا   ّ ع   ی اوّل از ا  . روز   
 . ا  ر روان  دش را    ،  آٓ را  

 . د   دی از آٓن   ی ز دی آٓ   و   ان ز د.  دا   ّ ای  ار  ا د
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    . د د     ّ س و   ان  ،  از دا رش  آٓ ار  آٓن    د
د.  ای آٓ 

ر!  ّ  » : د و  ن  ّ رو   ءا  . د و   ای، دو زا  م   ، ق  ّ وارد ا
 «. ّ  ، م ا

د.  ه   ً ر را  ّ م   ، ّ
د.  ده  ه و   ر  ری.   از  را  از  ر  ّ رگ،  د: دا  دش   ً
ش  ، د   ّ  آٓ  «. د   ان،  و  » : ا زد و  د  د  ّ را   ن، 

.
ا  دارد.  . ّ ءا ــ 

د  داری؟»  ی و  ا : «از دا   د و   ّ ، رو   
 «. ارم   : «  ا  دا و    ّ
«. : « ی   ا  دا ی زد و   

٭
د.  ل  ش    ، ر و  ن ا  ود. از د ا  ر   ّ د.  وب  ل  ب   آٓ
ّ داد.  ی  و آٓن را   ی  ی اوّل   . دا ،  را  اه دا ب     از 
ب  د؛  ای از   ّ ل  و  ش  ر   ، د و از ا  ی    ، ب را  ، ّ

د.  « ار «ا
د. او  ه  ب  ن آٓن  ا ل  ن   و   ّ  . ن ر ر ی  ای  ر     
ا  ش.    ّ ا  » : رش  م ر   د     ن  ا ل  ن  آٓن 

«. ا ر ر  م  . او   ا دا ه ی   ا، آٓ
٭

٧٠



١ــ با توجّه به متن درس، مسير سفر مولانا را بيان کنيد.
٢ــ اگر می توانستيد به زمان مولانا برگرديد، چه چيزهايی از او می پرسيديد؟

٣ــ در گروه خود، شعری از مولانا بخوانيد و نظر گروه را در مورد معنی و مفهوم آن، بيان کنيد.
٤ــ بخش هايی از درس را که به نظرتان جالب بود، به صورت نمايش با هم گروهی خود اجرا کنيد.

٥ ــ درگروه خود يک مصاحبه ی خيالی با مولانا انجام دهيد و پرسش های خود را از او بپرسيد. (١ نفر نقش 
گزارشگر و ١ نفر نقش مولانا)

١ــ عطّار نيشابوری،کدام کتاب خود را به جلال الدّين محمّد، معروف به مولوی، هديه داد؟
٢ــ چرا ديدار پدر محمّد، با افراد مختلف، برای او جالب بود؟

٣ــ به نظر شما، چرا سفر برای انسان،جالب و هيجان انگيز است؟
٤ــ........................................

١ــ شعر از نظر قالب،انواع گوناگونی دارد مانند غزل، قصيده، مثنوی و ... .
٢ــ مولانا جلال الدّين،کتاب با ارزش خود «مثنوی معنوی» را در قالب مثنوی سروده است.

٣ــ مثنوی به شعری گفته می شود که همه ی ابيات آن يک وزن و دومصراع هر بيت، قافيه ای جداگانه 
دارند.

٤ــ........................................

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری
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درختِ علم
حاکمی را خبر  می دهند که درختی عجيب در هندوستان است که اگر کسی ميوه ی آن را بخورد، هرگز پير 
نمی شود. حاکم يکی از نزديکان خود را برای يافتن چنين درخت، به سوی هندوستان، روانه کرد. آن شخص، 
پس از جست وجوی بسيار، به نتيجه ای نمی رسد و با هر کس در اين باره گفت وگو می کند، با تمسخر و تعجّب، 
روبه رو می شود. سرانجام، نااميد می شود و قصد بازگشت می کند. امّا پيش از اين که بار سفر ببندد، با دانشمندی 
روبه رو  می شود و با شگفتی از او پاسخ می شنود: اين درختی که تو می گويی و به دنبال آن هستی، همان «درخت 

علم» است.
سَليم ای  بگفتش  و  خنديد  عليمشيخ،  ای  باشد   علم   درخت   اين  
برتو  به صورت رفته ای، ای بی خبر و  بار  بی  ای،  معنی  شاخ   ز  زان 

آفتاب  گاه   شد،  نام  درختش  سحاب                                                                                                                  گه  گاهی  شد،  نام  بحرش  گاه 
بقاستآن يکی کِش صد هزار آثار خاست عمر   او،  آثار   کم ترين  

٭ در اين شعر، علم به چه چيزهايی مانند شده است؟

حکايت 

                     «جلال الدّين محمّد، مثنوی معنوی، بازنويسی وکاهش»
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